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  چکيده
 ي متعاليها مقوله طنزي  اما وقت،بودن آن استيزآم  خنده طنزنيادي بنيها  از شاخصيکي

 ، مثليادي بنيها شدن از شاخصيه قرار دهد، گاه با دورما همچون مرگ را دست
دهد و به  ي خود را از دست ميبخش يي، منش رهايابي ي، صراحت و آسانشبخ فرح
ز و ي رازآميا ي انسان همواره مقوله براآنجاکه مرگاز. شود يده مي و اندوه کشيگيما تلخ
 بلکه ،انجامد ي نميش قطعيش و رهايبرد طنز در آن هرگز به گشا ک است، دستيتراژ

 در او ي موقتيد و شادگيرن مخاطب را از مرگ بر، ذهيجاد غفلت آنيتواند با ا ي مصرفاً
 ،کند و سپس ي مي از طنز معرفيقي تلفیژانرين مقاله نخست طنز مرگ را ا. د آورديپد
 ي از شعر شمس لنگرودي شواهدي طنز مرگ را با بررسيشدن بحث، نمودهاي آشکاربرا

ن وحشت از  آن همچويها بسته  مرگ و همدربابه شمس د کيم ديخواه. دهد ينشان م
گاه از .. .ي وه و فروپاشي از تجزيم و نگراني، بي و نابودگيريم فناپذي با مرگ، بييارويرو

دهد که آنچه در  ين مقاله نشان ميا. کند ي استفاده ميني متنوع طنزآفريکارهاسازو
ت ي انسان از قطعي دارد، توجه به ترس و نگرانيز شمس با مرگ برجستگي طنزآمةمواجه
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  مقدمه
اند که هريک ناظر به   متفاوت و گاه متضادي پيش افکنده تعاريف١طنزپژوهان براي طنز

ر در تعريف وپ جمله يحيي آريناز.  است نمودها، کارکردها و مقاصد آنها، برخي خاستگاه
است که ضمن دادن تصوير هجوآميز از ... اي طنز عبارت از روش ويژه«: نويسد طنز مي

يق تلخ اجتماعي را جهات زشت و منفي و ناجور زندگي، معايب و مفاسد جامعه و حقا
  .)٣٦ :١٣٨٢پور،  آرين(» ...دهد نمايش مي... آميز صورت اغراق به

 طنز از گسستگي ميان ،نظر کريچلي به.  طنز است ساختاريشتر ناظر بر بتعريف کريچلي
ن انتظار ما و ديگر قطع ارتباط ميا  عبارت  و نمود آنها در لطيفه و بهاشياموجوديت معمول 

   .)٩ :١٣٨٤کريچلي،  (آيد وجود مي واقعيت به
 فاعل است که به ة هنر ادبي تحقير سوژآمده که طنزامز  آبرفرهنگ اصطلاحات ادبيدر 

   .)٣٣١ :١٣٨٤مز، آبرا (نجامد خنده، سرزنش يا انزجار بين احساسبرانگيخت
بودن آميز  است، بيشتر به خندهف بريتانيکاالمعارةداير که برگرفته از ،عريف اصلانيدر ت

طنز به نوع خاصي از آثار منظوم يا منثور ادبي «: ر بعد اجتماعي آن توجه شده استطنز د
سياسي اي نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي و ه شود که اشتباهات يا جنبه گفته مي

   .)١٤٠ :١٣٨٥اصلاني،  (»کشد دار به چالش مي اي خنده شيوه يا حتي تفکرات فلسفي را به
بودن آميز  خنده به آن توجه شده استهاي طنز که در همة تعاريف يکي از شاخص

  يا ترغيبي در طنزت و وجه آموزشي بنياد طنز و جزئي ناگسستني از آن اسخنده. است
صدد صدد القاي پيامي باشد، درطنز پيش از آنکه در. امستقيم استکارکردي ضمني و ن
طنز با . ت بيروني طنز نمايان است و اين قابليت در ويترين و پوستةخنداندن مخاطب اس

 اي يزد و البته تا اندازهانگ واي مخاطب باشد، توجه او را برميصدد اغاين روش، بدون آنکه در
قصد يادگيري   بهاي هيچ خواننده. کند  تأمين ميدهد ايشي را که به مخاطب وعده ميگش

طب را به خواندن يا شنيدن طنز جويي است که مخا رود، بلکه لذت سمت طنز نمي به
کند نوعي لذت هنري مبتني بر  اي که طنز خلق مي خنده. )١٦٣ :١٣٩٢ موريل، (کشاند مي

  . يابد  در منطق زيباشناختي طنز معنا مياست که) ١١١٧ :١٣٧١ اخوت،(بخشي  رهايي
 :توان گفت که طنز دو رکن دارد بخش است؟ مي دار و رهايي ولي آيا طنز همواره خنده

 شيرين است و است و خنده تلخ نقيصه). شکوِه( اجتماعي و طرح نقيصة) شادي(ايجاد خنده 
 اي که تهي از نقيصه. جزة ترکيب استعبارت ديگر، مع دو و به هنر آميزش و تلفيق اين طنز

قصد  ه صرفاً به خالي از طرح نقيصه نيز هزل است کطنز طرح شود، نقد جدي است و خندة



  ۱۶۹-۱۴۵طنز مرگ و نمودهايي از آن در شعر شمس لنگرودی، صص 

   

١٤٧

نزديک اگر وجه شادي در طنز چربش داشته باشد، طنز به هزل . شود باشي توليد مي خوش
 شود؛ نزديک ميه نقد جدي و سرراست د، بتر باش  و اگر گزندگي و گلايه در آن قويشود مي

صورت  اينو شکوِه توجه داشته باشد، درغير طنز بايد به حفظ تعادل ميان شادي ،اينبنابر
  . ه خواهد شدکاست فروباشي صرف يا به خوشبساطي خود را از دست خواهد داد کنش ان

آميز و  هاي فاجعه لهخوريم که از توجه طنز به مقو ر بررسي آثار طنز به مواردي برميد
رد و به گذ اش برمي هاي بنيادي هنگامي که طنز از مرز شاخص. آيند وجود مي  بهتراژيک

شود، از شادي فاصله  هاي جدي بدل مي هاي عميق و دغدغه ابزاري براي بيان انديشه
اي که ضمن طنز مطرح   يعني نقيصه،ماية طنز چه بنهر. گرايد گيرد و به تراژدي مي مي
سو  چنين آثاري ازيک. تر خواهد بود تر و طنز تلخ نگر تر باشد، خنده کم ود، تلخش مي

شدن طنز به تراژدي،   نزديک.)طنز تراژيک(روند  شمار مي سوي ديگر تراژيک بهطنزآميز و از
 کند را ميان دو قطب احساسي سردرگم ميکند و او  در مخاطب ايجاد مي ٢هاحساسي دوگان

دلايگي، غنا و برجستگي طنز هم ن چسببحال  اين تناقض درعين. )٣٢ :١٣٩٠خرمشاهي، (
و برجسته خواهند آلن تامپسون معتقد است شگردهاي طنز تنها در صورتي کامل . شود مي

ويژه  ه ب؛)٦ :١٣٨٩موکه،  (رکب از درد و خنده به وجود آورند احساسي مبود که در مخاطب
 استفاده يزانگ هاي ژرف و تأمل يي با عرصهي طنز براي روياروها هنگامي که از قابليت

 پديدار... و ٥طنز مازوخيستي ٤،طنز فاجعه ٣،سياهشود، ژانرهايي تلفيقي همچون طنز  مي
 با گذر سريع از ، آنها طنزرابت طنز و تراژدي هستند و در همةشوند که همگي حاصل ق مي

 خاطر يابد و انبساط ديشگاني و احساسي، عمق و ژرفا ميلحاظ ان بخشي سطحي، به فرح
  . کشاند قت مخاطب را به درنگ و اندوه ميوسطحي و م

 شمار آورد؛ زيرا مرگ ژانر از طنز تلفيقي به ترين را تراژيک ٦مرگ بايد طنز ،ميان دراين
آمده است و  شمار  ترين و رازآميزترين دغدغة بشر به ي و مهم اوج تراژدهمواره نقطة

در آثار  طنز مرگ را بايد .رويارويي بشر با آن همواره آميخته با ترس و گريز بوده است
 قدرتمندي براي آفرينش طنز انگار باشند و هم از قريحة هنرمنداني جست که هم مرگ

ان روزگار ما، شمس لنگرودي را  و از شاعر،اخوانو  در شعر معاصر، شاملو. ردار باشندبرخو
ضمن ، شود کوشش میاين مقاله در .  نام بردشاعرانترين  ان در اين عرصه از موفقتو مي

نز مرگ در شعر شمس لنگرودي  تلفيقي، نمودهايي از طی ژانرمنزلة بهمعرفي طنز مرگ 
 او  زيرابراي اين منظور شاعري درخور باشد؛رسد شمس لنگرودي  نظر مي به. بررسی شود
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رو در  در آفرينش طنز برخوردار است و ازاين قدرتمندي انگار است و هم از قريحة هم مرگ
  . شود ناسبي براي طنز مرگ يافت مياهد مآثار او شو

   پژوهشپيشينة
آيد  نظر مي  دربارة طنز نوشته شده است، ولي بهشماري هاي بي ها و مقاله  کتاب،تاکنون

 ضمن ، پژوهشگران طنز، حداکثرپژوهش مستقلي دربارة طنز مرگ انجام نگرفته و عمدة
 ،ميان دراين. اند  آن کردهاي ضمني و سربسته به يف طنز سياه و طنز تراژيک، اشارهتعر

ژانر سخن گفته  اين دربارة خود مختصري طنز و تراژديدر کتاب ) ٣٢ :١٣٩٠( خرمشاهي
  . آميز آن دقيق شده است و در ساختار تناقض

هايي  شاعر و پژوهشگر شعر معاصر، پژوهش در بررسي شعر شمس لنگرودي، ،تاکنون
ين کتابي که در بررسي زندگي، انديشه و تر مهم. قالب کتاب و مقاله صورت گرفته استدر

شريفي تلاش کرده . است) ١٣٩٢شريفي،  (شعر زمان ماشعر شمس نگاشته شده است، 
هاي سياسي و اجتماعي دوران معاصر و  سو با دگرگوني لات شعري شمس را هماست تا تحو

دي در هاي متعد نامه ها و پايان  مقاله،همچنين. اني شاعر نشان دهددگرديسي انديشگ
ست که نگاشته شده است، يکي از پرکارترين شاعران روزگار ما، که بررسي شعر شمس

 آنها بر زبان، شگردهاي شعري، وجوه تصويري شعر يا بر ويژگي رمانتيسم يا بيشتر
عنصر ) ١٣٩٢(فام  جمله علي دهقان و حسين رزياز. اليسم در شعر او تمرکز دارندسوررئ

 کاريکلماتور در شعر ده و بر تأثير سبک هندي و ساختار کرايماژ را در شعر شمس بررسي
تصوير معشوق شعري را در ) ١٣٩٣( عطامحمد رادمنش و مريم ايزدي اند؛ او دقيق شده

هاي  نز در شعر شمس لنگرودي، از پژوهش طبارة در،اما. اند هاي شمس بررسي کرده سروده
 در آن رويکرد عاشقانه و  کهاست) ١٣٩٢( سکينه شعباني نامة شايان ذکر، پايان

او در اين . است بررسي قرار گرفته تحتهايي از طنز  شناسانة شعر شمس با لايه هستي
هايي از طنز با تأکيد بر  قالب رگه را در آثار شعري او درنگري شمس  چرخش جهانپژوهش

نز در  طمحورنبودنرسد با توجه به  نظر مي  بهسم شاعر بررسي کرده است؛ بنابراين،رمانتي
توجه س، چندان خاص، طنز مرگ، نسبت به وجوه ديگر شعر شمطور آثار شمس، طنز و به

  .را جلب نکرده استپژوهشگران 

  روش تحقيق
 که در طي دو دفتر در ، تمامي اشعار شمس، شواهد براي انتخاب،در انجام اين پژوهش

 و برخي از ه است گرفت مطالعه قرارتحتدقت  هاند، ب  منتشر شده١٣٩٤ و ١٣٩٠هاي  سال
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کمک منابعي  شواهد طنز به.  است رساترين شواهد طنز مرگ در شعر شمس انتخاب شده
 هدفاند  اي طنزآفريني نوشته يا ترجمه شدهها و شگرده  طنز و شيوهنظريةکه دربارة 

هاي  مرگ و چگونگي استفاده از سازمايه تلاش شده است تا انگارة. اند واکاوي قرار گرفته
  .  ها با توجه به شواهد تبيين شود انعکاس اين انگارهطنز در 

  افکني  رهايش يا گره:طنز
 طنز که خود ، بنابراينست؛ا ٧تخديريگفتيم که نخستين کارکرد طنز، کارکرد تسکيني و 

 ،در تقسيم ارسطويي نيز کمدي. دافکن باش تواند گره کند نمي گشايي را دنبال مي هدف گره
ن نظر ارسطو، کمدي زبااز. گيرد مقابل تراژدي قرار ميطبعي، در وخمثابة جامع اقسام ش به

 تراژدي قرار درمقابل آن. پردازد پاافتاده مي هاي پيش سخيف مردم عادي است و به مقوله
او کمدي را . پردازد دار است و به طرح موضوعات مهم ميدارد که از زبان فخيمي برخور

معناي  از کمدي بهداند و از اين رهگذر، تراژدي را برتر   و تراژدي را فراتر از واقعيت ميفروتر
کم طنز مدرن،  دانيم که طنز، دست  مي اما،)٤٢ :٢٠٠٤جان و لوپز، (دهد  ميعام آن قرار 

هاي بشر را بازتاب  ها و نگراني ترين دغدغه پردازد، بلکه مهم افتاده نميپا صرفاً به مسائل پيش
ست و وجه اه گاه  است، بيشتر بازتابندة گره آميختهاق به اغر چون طنز،اتفاقاً. دهد مي

جاي توجه به  که طنز بهوقتي . کند با بازي در مرز هنجارها اعمال ميتأکيدي خود را 
٩هاي متعالي  به مقوله٨،مسخرهپاافتاده و  مسائل پيش

 خلقت، مبدأ، معاد، مرگ  فلسفةمانند 
يابي و  پردازد، ويژگي صراحت، آسان مي... و زندگي، جبر و اختيار، پشتيباني ازلي و

دهد و ذهن مخاطب را از خندة سطحي   خود را از دست ميبخش خشي و منش رهاييب فرح
مندي و  ترتيب وجه انديشه کند و بدين  انديشه و عاطفة او را درگير ميدهد و میگذر 
نده را به دو  خهميلان کوندرا از همين ديدگا. ندک بخشي آن غلبه مي  بر فرحطنزبارگي  اندوه

" ان شيطخندة"و خندة غمگنانه را " ه فرشتةخند" سطحي را ةخند: کند گونه تقسيم مي
سويي انسان با هستي است   سطحي، حاصل توافق و همنظر کوندرا، خندةاز. نامد مي

 و حاصل آگاهي پوچيمعنايي و   نتيجة کشف بينانهگکه خندة غم  درحالي،)بخشي فرح(
 در نگاه .)٨ :١٣٨٢کوندرا،  ( شکافي است که در هستي وجود دارد فاصله وازانسان 

رهاشدگي در غفلت است و منش  حاصل گسست خودآگاهي و  سطحيشناختي، خندة روان
وني به درنگ و انفعال دروني و  بازگشت از کنش بير غمگنانهولي خندةبخشي دارد،  آزادي
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 غيرارادي شناسي خنده، خنديدن  در روان.آيد ي مانعي است که در اين رهايش پديد ممثابة به
  ).١٣٨٨انصاري، (است ) خودآگاه( بازگشت به اگو دنکه انديشي و ناخودآگاه است، درحالي

هاي  ها و دغدغه ترين پرسش جهت که حامل مهم اين ، ازهاي متعالي همچون مرگ مقوله
  توجههاي متفاوت ب و آيينها، آدا اند و بشر با انگاره توجه بودهدرکانون شر هستند، همواره ب

هاي فراتر از خرد انساني   که به مؤلفه،هايي چنين مقوله. خود را به آنها نشان داده است
در شعر . اند رسد، همواره موردتوجه طنز بوده د و عقل در آنها به کشف قطعي نميان وابسته

. ندک نيستهاي متعالي ا اده از طنز تلخ و گزنده در مقولهکلاسيک فارسي نيز استف
  :  آورد  را گواه ميسعدي گلستانن بيت از خرمشاهي اي

  شب بر سر بيمار گريست شخصي همه
  

  چون روز آمد بمرد و بيمار بزيست  
  ) ١٠: ١٣٩٠خرمشاهي،            (

 شعر با تأکيد بر ماية  ولي بن،استمتکي انتظار   خنده به تحقق امر خلافدر اين بيت،
  . کند ا در کام مخاطب تلخ مي شيريني سطحي رناآگاهي انسان از مرگ،
تواند با موضوع فخيم و تراژيکي همچون مرگ مواجه شود؟ برخي  اما طنز چگونه مي

 ايدئولوژيک هاي ان مقولات متعالي مانند باورداشتتو جمله پلارد معتقدند که نميان ازمحقق
: ١٣٨٦پلارد،  (ر دادة طنز قراماي دليل فخامت ذاتي آنها دست و مرگ و زندگي را به

شوند و   جدي تلقي ميهاي زباني  در هر بافت فرهنگي، برخي موقعيت،علاوه به. )٢٠ـ٢١
پرستانه، اوراد مذهبي، ذکر مجالس ترحيم  شعرهاي ميهن ، مثلاًار نيستند؛معمولاً طنزبرد

چنين اما آيا . دنده  ورود نمي که به طنز اجازةيزندتلقيات اجتماعي چندان وقارآم... و
يابيم که اين  ه آثار طنز درمياند؟ با نگاهي ب برد طنز در امان مانده ايي از دسته مقوله

 و باورهاي وابسته ها اند و هم خود مرگ و هم آموزه ها هرگز جدي انگاشته نشده يتمحدود
آميخته ابوشکني  ت چون طنز با هنجارگريزي و،اتفاقاً. اند ماية طنز واقع شده به مرگ دست

برجستگي و رسايي بيشتري برخوردار ، از وارد شودهاي بازداشته  ، وقتي به حريماست
دليل  همين و به) ٤٠ :١٣٨٧حري،  (است ١٠ اساساً حاصل عدم تجانسطنز. خواهد بود

هايي است که از وقار اجتماعي   مقولهبهاندازي  ترين راهکار براي توليد طنز، دستبه
دليل . کند زتر است و شگفتي بيشتري ايجاد ميآمي عتو طرح آنها بدند  برخورداربيشتري

هايي وارد شود  تواند به بحث در مقوله دليل قابليت تسکين و تخدير مي ديگر اينکه طنز به
آنچه در ورود .  کندطور سرراست آنها را مطرح يک فيلسوف يا انديشمند نتواند بهکه شايد 

ط و حدود صه و رعايت شروورود به نقيهاي متعالي اهميت دارد، چگونگي  طنز به مقوله
 فراواني از هنجارشکني در هاي دبيات کلاسيک فارسي نيز با نمونه در ا،دليل همين به. است
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ز عرفاني قرن ششم و کنيم که بارزترين آنها در ادبيات تصوف و در طن ها برخورد مي مطايبه
 رويارويي طنز با چنين ينکهمسلم ا ولي قدر،) ذيل طنز:١٣٨٥داد،  (شود هفتم ديده مي

  . بخشد کاهد و به آن عمق و درنگ مي بخشي طنز مي هايي از قابليت فرح مقوله

  طنز و اقتدار مرگ  
اين .  تازه و ناآزموده، هميشه با ترس و احترام همراه بوده استرويارويي انسان با هر پديدة

 درک و دريافت مستقيم آنها را هايي که بشر ابزار  مقولهه باويژه در مواجه هترس و احترام، ب
 در اند ز رازوارگي بيشتري برخوردار بودههايي که ا ، همواره وجود داشته است و پديدهندارد

 به تجربه ،تدريج ههاي عيني، ب پديده. اند  عمق و گستردگي بيشتري يافتهبشرنگاه 
ند، همواره رازآميز و ده  ماهيتاً به تجربه تن نمي که،هايي مانند مرگ  ولي پديده،آيند درمي

و انگيز  زندگي، در نگاه انسان همواره ترس پايان  نقطةمثابة ، بهمرگ. ماية نگراني هستند
ترس از مرگ .  هستندی اين رازآميزها و اوراد مرگ بازتابندة رازآميز بوده است و آداب، آيين

دانگي را با خلق يل به جاو حس گريز از مرگ و مبشر.  به جاودانگي گره خورده استبا ميل
١١هاي ناميرا اسطوره

  ).٩ :١٣٩١عباسي،  (هاي مختلف نشان داده است در فرهنگ 
. وند خورده است پيهراسي  درک او از مرگ و مرگي همواره بادرک انسان از هست

کند و فرويد در  تعريف مي" بودگي سوي مرگ به"، دازاين را هستي و زمانهايدگر، در کتاب 
 :١٣٨٨صنعتي، . (نامد مي ١٢»موجود گريزان از مرگ«، انسان را »ل لذتفراسوي اص«مقالة 

 :١٣٨٧معتمدي، (داند  رآغاز فلسفه و علت غايي اديان مي شوپنهاور ترس از مرگ را س.)٤٩
 آگاهي ناپذير مرگ ه پايانمي و پايدار براي دازاين، اندو دائنظر هايدگر، يک دغدغةاز). ١١٩
ارد و د نده است و انسان را به حرکت وامي انگيزنگراني و ترسو معتقد است که اين ا. است

   .)٨٧ :١٣٩١عباسي،  (دهد سوي اهداف سوق مي او را به
ه انفعال برابر آن بود انسان درش  ميسبب غيريت آن است که لت مرگترين خص مهم

 آگاهي انسان بيرون ره از حيطةدرآمدني نيست و هموا دانش مرگ هرگز به. کامل برسد
سد؛ زيرا ر شدن است ولي هرگز نمي  مرگ همواره درحال نزديکبراي سوژة فاعل. ماند يم

. )١٠-٩: ١٣٨٠صنعتي،  ( فاعل استِ سوژة  فاعل نبودنسوژةمعناي  رسيدن مرگ به
 بازنمايي يک غيبت  مرگتواند مرگ خود را تجربه کند، بازنمايي ازآنجاکه هيچ انساني نمي

 ذهنيت است و سويه و پيوسته تابع  ارتباطي ناقص، يکان با مرگرو ارتباط انس است و ازاين
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ماديتي  ِ چيزها در غيبت و بي ميان توانشِ ناميدن: جا قرار دارد ادبيات دقيقاً همين
 تخيل  تنها در ساية،رو ازاين کار دارد؛بهم است و ادبيات هم با ابهام سرو ممرگ. مفهومشان

 آن سخن بگويد تواند مرگ را تجسم کند و دربارة ويژه در ادبيات است که بشر مي هو ب
از ادبيات را  بخش بزرگي ١٣هاي مرگينگي دليل است که داستان همين  به.)٤٢-٣٩ همان،(

  . اند به خود اختصاص داده
 وقارآميز دارد، اي جدي و شمرد و با آن مواجهه راژدي مي مرگ را ت که تلقي عمومیازآنجا

کي از مقاصدي که ي.  با مرگ بايد هوشمندانه صورت گيردادبی یانرژ منزلة ، بهرويارويي طنز
ترس از . ستانگيز مرگ ا کند، شکستن هيبت ترس هنرمند از مواجهة طنزآميز با مرگ دنبال مي

 ،تواند  هنرمند مينيست، ولي با طنز مرگدار  وجه خنده هيچ ههاست و ب  ترس از ناشناختهمرگ
طنز قابليت آن را .  تراژدي مرگ عبور کند و به فاجعه بخندداي از  لحظه،اگرچه در ذهن خود

.  آن کاهش دهددربارة را او مرگ، ترس و نگراني از انسان اندازي در تلقي دارد که با دست
 آزادسازي انرژي حاصل به پديدة خنده، آن را نتيجة یشناخت روان ـ زيستي لوناچارسکي با نگاهي

 .)٧٢ :١٣٥١ لوناچارسکي، (داند هاي ناآزموده مي دهز تلاش ذهن براي کشف معماي پديا
م به چيزي شناختي مبتني است که اگر بتواني حقيقت بر اين اصل روانبخشي طنز در آرام

که گفتيم، ساختاري نقيضي دارد و به طرح نقيصه و   چنان،طنز. ايم  از آن برگذشتهبخنديم
ايند گذار موقت از نقيصه تحقق فر رويدادي است که در متکي است و خندهبرگذشتن از آن 

ماند،  گذرد و در آن غرقه مي  معمولاً از طرح نقيصه برنميرگبرخورد حسي مستقيم با م. يابد مي
برگذشتن از مرگ و خنديدن به سرنوشت تراژيک گرفتن و  که طنز مرگ حاصل فاصله درحالي

ون مرگ فراغت کامل بيابد، همي چ رازآميز و متواند از مسئلة  هيچ انساني نمي،البته. انسان است
 امکان وش کند و طنز در همين شکاف باريکتواند موقتاً از آن غفلت ورزد و آن را فرام ولي مي

اندازي در ترس از مرگ  ، ولي دستدار نيست وجه خنده هيچ ترس از مرگ به. تحقق دارد
 ي، وقفه و درنگي در انگارةعبارت طنز، به. رس از مرگ را تخفيف دهد با ايجاد خنده، ت،تواند مي

  . اي کوتاه باشد  لحظهفاجعه است، اگرچه اين درنگ
ان انسان و مرگ در جهان طنز توان آن را دارد که مناسبات قدرت را در ارتباط مي

 قدرت آن را ، ولي طنز مرگ مرگ بر بشر غالب استدر جهان واقعيت. ذهنيت برهم بزند
 طنزپژوه .)١٣٢ :٢٠٠٦ژو،  (ان زبان تغيير دهدمغلوب را در جهغالب و دارد که جاي 

 کند و میرگ سلب ي را از منويسد که شوخي با مرگ رازآميز  مي١٥، آلن کلين،معاصر
 مواجهة ،دليل همين به. دهد در جايگاه برتر قرار مي  قدرت با مرگانسان را در موازنة
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  ١٦هاي شوخي با مرگ آيينها وجود داشته که  آميز با مرگ از ديرباز در برخي فرهنگ خنده
  .)٤٣ :١٩٨٦کلين،  ( آنها دانسترا بايد دنبالة

اگر بشر : داند  مي شوخي با مرگ را کوششي رواني براي مقابله با ترس از مرگفرويد
 و نگراني بزرگ خود  زبون سازدتواند آن را در زبان  چيره شود، ميواند بر مرگ مقتدرت نمي

 ١٧،جويي طنز پاية نظرية برتريجبراني طنز برقابليت . )٤٢ :١٣٩٠فرويد،  (را تخفيف دهد
ين کساني  جايگاه مهمي دارد و فرويد از نخست،ويژه فرويد هگارد، و ب يرکي  آراي کانت، کيدر

 توجه کرده و آن را از نگاه ١٩ و طنز مرگ١٨بخشي طنز فاجعه است که به قابليت رهايي
٢٠»شوخي«که در مقالة   چنان،ويدفر.  بررسي قرار داده استتحتشناختي  روان

در سال  
 با براي رويارويي" اگو" واکنش جبراني ، بر اين باور است که طنز آورده است١٩٢٧
 رنج و مرارت سوق  که او را بههاي جهان واقعيت برابر محرکاگو در. هاي زندگي است مرارت

ي براي لذت و تفريح يها هاي پيرامون را به فرصت کند تا تنش  و تلاش ميدهند مقاومت مي
گويند  هاي خود سخن مي ها و نگراني از بيماي  گونه  مردم همواره به،دليل همين به. بدل سازد

دارد و اين ميل  انسان به جاودانگي .)١٣٠ :١٩٨٩لويس،  (که از ترس آنان کاسته شود
 محملي براي فرافکني و شود و طنز مرگ ش همواره با ترس از مرگ سرکوب ميگراي

ت خنده صور گرديسي ترس از مرگ است که طي آن انرژي و انگيختگي حاصل از ترس بهد
 کاهش و تخفيف  همواره کنشيد در نظر داشت که اگرچه طنز مرگولي با. شود آزاد مي

که گفتيم،  همچنان ،دليل همين اني و شکست انسان پنهان است و به ناتودارد، در اعماق آن
زباني است و طنز مرگ هرگز به گشايش و رهايش  صرفاً رگدر طنز مرگ غلبة انسان بر م

اندازي طنز به   هرگز با دستهايي مانند مرگ  چون ابهام مقولهبرعکس،. انجامد نمي ٢١قطعي
شود؛  ها مي گاه  تمرکز مخاطب بر گرهسببيتاً ها نها رسد، ورود طنز به اين مقوله فرجام نمي

شود و   به انديشه و اندوه کشيده مي زود شادي سطحي در مخاطب خيلي،نتيجهدر
 عاطفه و انديشة انساني در فرجام خود باشد، بخش ايندي که قرار بود رهاييترتيب فر بدين

هاي  ها است و تصديق گزاره  همواره منوط به تصديق گزارهطنزخنده در . اندازد را به دام مي
 ؛٣٢ :١٣٧٩ رگسون،ب ( است٢٣طرفي و بي ٢٢غياب همواره منوط به عدم شمول و طنز

 يابد؛ ي در طنز مرگ هرگز تحقق نمياحساسطرفي و فراغت  و اين بي) ١٣٨٨اسموئز، 
او را هاي عاطفي  ي را بخنداند که خود او و وابستهتواند کس صورتي مي که طنز درمعنا بدين

، خنده در  پسکه خود انسان است؛ نه مرگ، بلدر طنز مرگ قرباني واقعي. هدف قرار ندهد



۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٥٤

 خنده ،رو  ازاين.ند به سرنوشت قطعي خود بخنددتوا  انسان نمي زيرا واقعي و پايا نيست؛آن
زاده، معلول بدبيني و خندة انسان به شقاوت خودش  تعبير منشي مرگ همواره تلخ و بهبه 

ي سطحي و رهايش موقت در  اگرچه طنز مرگ به شاد،ترتيب بدين. )١٣٨٧زاده،  منشي(است 
   .افکند  مخاطب گره مياعماق خود بر انديشه و عاطفة فرجام و درد، شو ميمنجر مخاطب 

  انگاري در شعر شمس لنگرودي آگاهي و مرگ مرگ
 مهم و بنيادي همچون مرگ از ديرباز در ادبيات و شعر فارسي یبديهي است که موضوع

مرگ بحث ترين اثري است که دربارة   کهننامه ويرافاردادر ايران، . است توجه بوده درکانون
ترين شاعراني  بخش ارسي نيز خيام از نخستين و الهام در شعر ف.)١٣٧ :١٣٧٥صفا،  (کند مي

هاي   و از طنز مرگ نيز در طرح انگارهکند است که انگارة مرگ را در شعر خود مطرح مي
 بازآفريني شعر از احساس و ها و  که به بازنگري در پديده،نوگرايي شعري. برد خود بهره مي

کنار رواج مکاتب فکري و فلسفي چون اگزيستانسياليسم و منجر شد، در شاعران يشةاند
ن دهند و احساسات  شد تا شاعران پس از نيما به مرگ توجه بيشتري نشاسبباومانيسم 

  .  مرگ با صراحت و دقت بيشتر بيان کننددربابهاي خود را  دروني و انگاره
ا هاي مرگ ر ، انگارههاي شعر آنان است مايه  که مرگ از بن،ن، برخي شاعرانميا دراين

اي جدي با مرگ  کنند و پيوسته مواجهه ساحتي مطرح مي در شعر خود در فضايي کاملاً تک
که در   چندان،دهد  فضايي جدي به شعر مياين رويکردجوشش عاطفه و احساس در . دارند

 دليل غلبة اي مشيري، بهه سرايي  در مرگ،براي مثال. د نداردگيري طنز وجو  امکان شکلآن
در نگاه مشيري، مرگ همواره مقتدر، . وردخ چشم نمي عاطفي، طنز مرگ چندان بهفضاي 
اندازي در مرگ را  کند و او هرگز به خود رخصت دست انگيز جلوه مي آميز و ترس احترام

 ري،مشي (»سوقات ياد«يابيم که شعرهاي  با نگاهي کلي به مجموعة اشعار او درمي. دهد نمي
براي آخرين  «،)٢١٤ همان، (»خزان جاوداني«، )١٤٨٤ همان، (»ناخدا«، )٥٢٤ :١٣٩٠

 »بابا لالا نکن«، )٤٣١ همان، (»غريو«، )٤٤٢ همان،( » رنگينپردة«، )٢٨١ همان، (»رنج
،  آنهاامي انسان استوار هستند، و در همةفرج بر شکوه از ميرايي و بي... و) ٣٤٠همان، (

 تنها دهد که انگيز بازتاب مي يش خود را سرراست و با زباني رقتب و تشو اضطراشاعر بيم و
  . دانگيز اندوه و ترس مخاطب را برمي

دليل  طنز به. برند  از سازوکارهاي طنز هم بهره مي در رويارويي با مرگاما برخي شاعران
رمند است  تأکيد ذهني هنعرصةکند که  هايي ظهور مي  معمولاً در گسترهختگي به اغراقآمي

 هاي متفاوت و حتی توانند در عرصه رو شاعراني که از قريحة طنزپردازي برخوردارند مي و ازاين
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ها و  هاي متنوع طنز براي انعکاس دغدغهکار از سازوهاي طنزگريزي همچون مرگ در عرصه
هميت مرگ در نگاه  نگراني جدي و اطنز مرگ هم بازتابندة. تفاده کنندهاي خود اس نگراني

 که اولاً گرفتر شاعراني سراغ  در آثاغالباً طنز مرگ را بايد ، بنابراينين شاعران است؛ا
پردازي براي طنز قوي  مرگ دارند و ثانياً از قريحةدرباب جدي انگارند و دغدغة مرگ

متنوع طنز کارهاي دانند چگونه از سازو هاي طنز، مي برخوردارند و ضمن آگاهي از ظرفيت
ويژه از  هتوان ب  مي،در شعر معاصر. گ استفاده کنند تراژيکي چون مر پديدةبراي رويارويي با
هاي   گاه خنده را در انگارههاي خود ودي نام برد که در سرودهشمس لنگرشاملو، اخوان و 

د که در اين شاعران قابليت آن را دارن. سازند کنند و طنزهاي موفقي از مرگ مي مرگ وارد مي
اين رويکرد البته انگارة تراژيک را . بگشاينداي به طنز  م ناگهان دريچهترين تصاوير ه تراژيک

 ،حال درعين. آورد ز خنده و اندوه در مخاطب پديد مياي ا هرروي آميزه کند، ولي به نقض نمي
  .  طنز بوده استةتوان گفت که نگاه آنها به مرگ همواره از دريچ نمي

 که ی مواجه نيستيمشگردهاي عادي و معمول با گوييم، طبعاً ز مرگ سخن ميوقتي از طن
م که مقاصد انبساطي را دنبال ياي از طنز مواجه بلکه با گونه، اشندصدد خنداندن مخاطب بدر

آورد و پس از آن او   شادي پديد مياي در مخاطب اسطة غفلت آني، لحظهو ه بصرفاًکند و  نمي
  . سازد آيد غرقه مي يک مرگ پديد ميآميز و تراژ درنگ در مقولة ابهامرا در اندوهي که از 

پيش از ورود به شواهد طنز مرگ در شعر شمس لنگرودي، شايسته است نگاهي 
يکي از ) ١٣٣٠متولد ( شمس لنگرودي .اجمالي به نمودهاي مرگ در شعر او بيندازيم

ز تشخيص داد که  متمايلةتوان دو مرح در شعر شمس مي. معاصر است  برجستةشاعران
 اول شامل مرحلة. ن دو از يکديگر متمايز استجمله مرگ، در آها و از ه پديدهنگاه او ب

 که شعر او زباني اعتراضي است) ١٣٦٣ (در مهتابي دنيا و )١٣٥٥ (رفتار تشنگيدفترهاي 
به بعد، ) ١٣٦٥ (خاکستر و بانواز . رگ و جنايت در آن پررنگ استدارد و خون، فقر، م

کردن التهابات سياسي و  د که در آن، با فروکشگير مرحلة دوم شعر شمس شکل مي
رايي و گ سمت ذهن آورد و به رود، به عشق پناه مي يم شاعر بيشتر در خود فروتماعي،اج

لحاظ برجستگي توصيف عناصر طبيعي،  حال، به درعين. کند سوررئاليسم گرايش پيدا مي
 با ن دوره، شمس در اي.)١٤٦ :١٣٨٧عزيزي،  (يابد اي ايماژيستي مي غهشعر او صب

هاي تصويري در  اش به خلق بدعت خواهانه جويانه و آرمان دگرديسي شعر شعارگرا، مبارزه
کند از  گيرد و تلاش مي گرايي فاصله مي لحاظ انديشگاني نيز از جزم مدرنيستي، به شعر پست
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 موقعيت، گرفتن از  با فاصله، شعرش  مضمون،رو ازاين. نگردهاي جهان ب اي نو به پديده دريچه
بينيم که شعرهاي شمس در دوران   مي،رو  ازاين.)٧٩-٦٥: ١٣٩٢شريفي،  (دشو  ميتر انساني

 استانساني  اشعار  و بيشتر متکي به محتوا و در زمرةپختگي شعري او از صنعت برگذشته
 عنصر .)١٣٨٧شناس،  حق(ست وجه انساني آنهاپذيري شعرهاي او نيز همين  و راز ترجمه

کند تا به  د که او تلاش ميشو غالباً در همين دوره پديدار ميس شعر شمطنز هم در 
هاي ناخوشايند  ويژه به پديده ههاي فلسفي، ب جهان، به موضوعات انساني و مقولههاي  پديده

. ز نگاه خود بازتعريف کندها را ا  نو نظر کند و پديدهمنظری از،مرگو تراژيک همچون 
ها و  سازي زشتي  عمدتاً راهي براي برجستهعر شمسدر ش فيض شريفي طنز را ،رو ازاين

شناسي،  لحاظ سنخ  شريفي، به.)٦٥ :١٣٩٢، شريفی (داند هاي تراژيک و نادلخواه مي پديده
٢٤گروتسکطنز شمس را عمدتاً از نوع 

داند و معتقد است  مي) مبتني بر بيزاري و وحشت( 
انگاري و  دگي، افراط، زشتمانند لو ٢٥که در شعر مفخم شمس، برخي عناصر گروت

فر و ، ترس، تنآوارگي وطن ٢٦،شود، ولي در آن پرخاش، ازخودبيگانگي بارگي ديده نمي هوس
کس خنده و  پارادودر طنز گروتسکي شمس.  برجسته استها بيزاري از مرگ و ديگر پلشتي

انند يک مبرابر حوادث تراژموازات بيان عواطف رقيق در آميزد و شاعر به مي  ضدخنده درهم
نحوي خود را  کند تا به غايت وحشيانه را در کلام اجرا مي مرگ، سروري آتشين و لذتي به

 .)٤٥-٤٤: ١٣٩٢شريفي،  (تسکين و دلداري دهد
يستي توجه است، مرگ و ندرکانون  که در شعر شمس همواره ،يکي از وجوه فاجعه

 ة مرگ تولد و زايش، حادثعر او، بيش ازانگار است و در ش  شاعري مرگاساساً شمس. است
مس در ويژه در آثار شعري ش ه که ب،جاي دفاتر او، يکي از وجوه فاجعه در جاي. يابد وقوع مي

 برجستگي دارد، مرگ و نيستي ١٣٦٩ تا ١٣٥٥هاي   سالدفاتر نخستين او و در فاصلة
و ... دک وو در شعر او سخن از مرگ ستاره، عنکبوت، بره، گله، چوپان، ک،در اين دوره. است
امد است و او از طيفي از لرزه و سيل پربس آميزي چون زمين ر و پيشامدهاي مرگشرو

آگاه است و  رگاو شاعري م. گيرد ها براي بيان احساسات خود دربارة مرگ کمک مي استعاره
  :زند بيم و نگراني از مرگ در اشعارش موج مي

  .)٦٥ :١٣٩٤شمس، ( ديددانم که تو را خواهم  نمي/ رسي دانم مي مي/ اي روز
  .)٤٣ همان،( زمان افتادن او امروز است/ داند ميوه نمي/ وزد باد مي

 معمولاً تاريک است و بيم و دغدغة نيستي و نابودگي را با نگاه شمس به مرگ
  :دهد  بازتاب مين مردگانسازي تعابير تاريک از جها برجسته
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الا ن ب سالياآنکه از پلة يو روح، ب/ ...شود ان چه زود پير ميانس/ ... آيد راه جهان به دنيا مي در نيمهانسان 

  .)٣٥٤ :١٣٩٠شمس، ( رسد  تاريک ميناگاه به آن کبوترخانة/ برود
  :يابد در ساية ناآگاهي و غفلت از مرگ تحقق ميصرفاً و، شادي و برخورداري در نگاه ا

   .)٣٤٠ همان، (ماند زيبا مي شناسد پروانه زمستان را نمي/ ست باد اروزگار سوسن و گل در کف
  :کند  مير شعرهايش، تجربة مرگ خود را تصورشمس، بارها د

/ ...بدان سوي زمان/  درآمده بوديثمر تو بدان درخشش بي/ وحشت دريافتيچيز را به حيرت و  ناگاه همه
  .)٤٣٧ همان، (هايت بنگري در زير قدم/ امان خلأ که به درة بي

ازجمله در . شود نشين مي نامي هم  گمجسماني با ترس ازدر شعر شمس بارها بيم مرگ 
  :خاکستر و بانواز دفتر » رود«شعر 

 شان حس شود آنکه جاي خالي بي/ شوند پرندگاني خاموش مي/ روند پرندگاني مي/ آيند پرندگاني مي
  .)٢٢٠ همان،(

  .  شاعر باشدخصوص بهتواند استعاره از هنرمند و  پرنده در اينجا مي
  : جشن ناپيدا دفتر از »٦«عر شيا در 

اي   در خاطره زيبايشان هرةو چ/ ي در روشناي جاودانه گريختندا  زرين ستارهبر گردونة/ ري کسانبسيا
  .)٢٥٥ همان، (نپاييد

) ١٣٦٩ (ه هرگز نخواهي شنيداشعاري براي تو کميان آثار شمس، به دفتر در
نچي کيوان کاشا( از يک دوست يادي آلود آن داغ سره مرگ خوريم که شعرهاي يک برمي

او . ندياد مرگ مادر شاعر نيز داغ) ١٣٦٤ (خاکستر و بانواشعار دفتر . است) لنگرودي
شعرهايي در مرگ هنرمنداني چون احمد شاملو، بيژن نجدي، غزاله عليزاده، ايرج بسطامي، 

تر از فرااغلب ه دارد ک ديگران نيز  وغلامرضا بروسان، عمران صلاحي، خسرو شکيبايي
ويژگي . هاي تقويمي و مناسبتي و بازتابندة حس دروني شاعر دربارة مرگ هستند مرثيه
صدد يادآوري خاطرات  او در اين دفاتر بيش از آنکه درهاي شمس آن است که سروده سوگ

آن رفته باشد، در رمز و راز مرگ و مفاهيم وابسته به  گذشته يا اداي احترام به عزيز ازدست
انساني را در اين عرصه هاي  کند و دغدغه درنگ مي... رگ، دغدغة تجزيه وهمچون جبر م

 زمان و مکان و معمولاً دهد و شعر را از يک تجربة احساسي فردي به شعري بي بازتاب مي
  . دهد  میانديشمندانه و فلسفي اعتلا

ه بر اين  ما مردم تکيد/گر نبوديدشما هم ا/  اشعار مندفينة! آه/ ناگاه هاي به آه گنجينة ساليان مرگ 
   .)٣٩٢ :١٣٩٠شمس، ( کرديم؟ خاک پريشيده چه بايد مي
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ن زندگي سياسي شاعر و فضاي توا گرايي در شعر شمس، نمي در بعد اجتماعي مرگ
 پر از شعرهاي چتر سوراخويژه دفتر  هب. نظر نگرفتدر دهة اول انقلاب دررا زدة کشور  جنگ

اما در بعد فردي، اين .  است...مباران شهرهاي مسکوني وآلود ب صاوير مرگتلخ اجتماعي و ت
 که در دوران استنی ويژه دوستا هبو ويژه متأثر از تجارب مرگ مادر، عزيزان،  هزدگي ب مرگ

گاه احساس . اند جا گذاشته ند و تأثير شگرفي بر روح و انديشة او بها کودکي شاعر درگذشته
هستند که از بر اين باور است که اين مردگان يد و ز اطرة مردگان ميشود که شاعر با خ مي

جمله از. خورد الهام گذشتگان رقم مي  بهزندگانهاي  گويند و کنش گلوي زندگان سخن مي
چيز را از  گويد ما همه میکه ) ٣٨٠-٣٧٨: ١٣٩٠شمس،  (چتر سوراخ از دفتر »٥«در شعر 

رش صداي مردگان يا کند که شع  و تصريح ميباليم  آنها ميآموزيم و در دامان مردگان مي
  :خطاب به آنهاست

 را از گلوي ما آواز هايش که زمزمهآن/ ا صداي يکي آشناستتنه/ ...شناسيم تمامي مردگان را که نمي
  ).٢٩٩: ١٣٩٠شمس، ( دهد مي

    .)٣٥٥ :١٣٩٠شمس، ( در ميان بگذارد/ شا  کودکيبا نخستين رفيق مردة/ حرف دلش را.../ خواهد انسان مي

  نمودهاي طنز مرگ در شعر شمس لنگرودي
هاي  مايه دوار فعاليت ادبي، مرگ از بنانگار است و در تمام ا  شاعري مرگديديم که شمس

انگاري  ا نشان دهيم چگونه از تلاقي قريحة طنزآفريني و مرگم تاکنون برآني. شعر او است
  . هايي دارد يمرگ در شعر او چه ويژگ آيد و طنز مرگ پديد مي زدر شعر او، طن

 مهم شناسي نو بسيار  از موضوعاتي است که در روان مرگشيوة مواجهة انسان با انديشة
هراسي  هراسي همراه است و مرگ انگارة مرگ معمولاً با مرگ ٢٧،يشناخت مرگاز نگاه . است

 از تجزيه  ترس٢٩،ترس از نابودگي ٢٨،تواند وجوه متفاوتي چون اضطراب و ترس از مرگ مي
صورت  همين  مرگ به شامل شود و طنزرا... و ٣٢ بيم عِقاب٣١،بيم رستاخيز ٣٠،روپاشيفو 

 متفاوتي همچون انکار، خشم، هاي تواند وجوه متفاوتي داشته باشد و متضمن واکنش مي
دهد که از نمودهاي  بررسي شعر شمس نشان مي. ليم باشدتا پذيرش و تس... زني و چانه

 بر اعتراض به حتميت و گريزناپذيري مرگ، جبر اغلبري او انگاري، طنز شع متفاوت مرگ
انگارانه به انسان و بيم تجزيه و  فراموشي، نگاه کاهشي و طعمهطبيعت، هراس از نابودگي و 

تواند  ک از شواهد طنز مرگ در شعر او ميي است که هر، گفتنیالبته .فروپاشي تمرکز دارد
ها از  شمس در طرح اين انگاره. جه باشدو و مشتمل بر چند بررسی شوداز چند منظر 

ض و طنز تحقير و طنز تضاد، طنز تناقکند که  ستفاده ميشگردهاي متنوع طنزآفريني ا
 توجه شاعر به تناقض  حاصل،غالباًطنز تضاد و تناقض، . ترين آنها هستند پرخاش از برجسته
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 ،غالباًير و پرخاش، هاي زندگي و قطعيت مرگ است و طنز تحق ها و دلبستگي ميان زيبايي
  .  برافروختگي عاطفي شاعر از ميرايي انسان استنشانة
  درنگ بر وجه جبرآميز مرگ. الف

شمس در بسياري از . گزيند  و اين مرگ است که انسان را برمي از مرگ گريزان استانسان
ن زمينه، نز در ايين نمود طتر مهم. دهد به قهرآميزي و جبر مرگ نشان مي اعتراض خود را شعرها

جمله در شعري که در سوگ عمران صلاحي، از. ی اختياري است فعلمثابة  بهکردن مرگ گزارش
  : سره طنزآميز دارد اين شعر اگرچه مرثيه است، زباني يک.  سروده است،طنزپرداز معاصر

  .)٧٧٩: ١٣٩٤شمس، ( خاطر آن بميري؟ که به/ ارزش داشت زندگي/  آخر برادرم عمران
 او .ي کرده است بازبا وجه جبري مرگگيري از طنز تضاد،  کنار بهره، درا در اينج،شمس

  .  مرگ را برگزيده استاختيار گويي که خود بهکند،   ملامت ميمردن  دليل عمران را به
 بر گزينش انه است و هوشمند نيز انتخاب فعلها ملاح خيابان از دفتر »٣٢«در شعر 

  : دارددلالت  مرگ آزادانة
   .)٧٩٢ :١٣٩٠شمس، ( و بگذاري بميري/ چيز داشته باشي که اين همه/ ارد زندگيچه ارزش د

 آورده است تا بر وجه اختياري مرگ تأکيد »بگذاري«را پس از فعل » بميري«شاعر فعل 
، »بگذاري بميري«فروکشيدن زبان به زبان گفتار در  با ايجاز زباني و ،همچنين. کرده باشد

ي و قهرآميزصراحت، قطعيت، . شود ه طنز کشيده مير در طرح تراژدي بزبان شع
هاي  مقابل بزرگي وابستگي، در» بميريبگذاري« مرگ در عبارت پاافتادگي حادثة پيش

 که خنده ايجاد  استاي مهندسي شده گونه  بيان شده، به»چيز همه اين« که با عبارت ،زندگي
  .داند آميز مي ت مرگ، تناقضتوجه به قطعي با ، تعلقات انسان به هستي راشاعر. کند مي
  شدگي انسان قطعيت مرگ و ابژه. ب

ري مرگ و ناپذي ها، اعتراض به قطعيت و تخلف ترين انگاره در شعر شمس، يکي از پررنگ
هاي مختلف  روش او اين اعتراض را به. ابر آن استبر درانسان ٣٣شدگي ابژهتأکيد بر انفعال و 

گاه در فعل . گيرد خدمت مي ين منظور به را براي اکارهاي متنوع طنزدهد و سازو نشان مي
کند، تأکيدي که  گيربودن مرگ مصرانه تأکيد مي شود و بر قطعيت و همه مردن متوقف مي

بخشد و   گاه اصالت را در هستي به مرگ مي. استواري موضوع در ذهن شاعر استنشانة
برابر تصاوير رگ را درد و گاه خشونت و سبعيت مکن زندگي را از دريچة مرگ تصوير مي

ترين شگردهايي  مهز تناقض، تضاد و وارونگي از مطن. سازد انگيز انسان برجسته مي رقت
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 تناقض حيات انساني در جهاني خواهد  گويي ميبرد، کار مي منظور به ينا  که او بههستند
  :در کمين من باش روباهاز دفتر » ٦٠«جمله در شعر از. بنياد را نشان دهد مرگ

    .)٨٧٨ :١٣٩٤شمس، ( برد آيد و مي مرگ مي/ رود آيد و مي يز ميچ همه
هاي عادي تجربي و   مرگ را با مقوله که شاعرآيد وجه طنزآميز شعر از آنجا پديد مي

طنز ملايم دستوري و  برخورداري از باوجود شعر، .)طنز قياس (تکرارپذير سنجيده است
  .نارضايتي از مرگ دلالت دارددار است و بر  ، نيش)برد رودـ مي مي(نحوي 

گيربودن مرگ تأکيد  ، شمس بر همهدر کمين من باش روباه از دفتر »٣٥«در شعر 
  . کند  به زمان ماضي گزارش ميبر قطعيتاو امر متوقع را براي تأکيد . کند مي

مس، ش( نويسد دا که شرح رستگاري مغروقين را ميجز ناخ/ همه هيچ نماند از آن/ ايم مان مرده همه
٨٣٨ :١٣٩٤(.    

س، با حذف زمان، مرگ انسان را  متضمن اعتراض به قطعيت مرگ است و شم،شعر، آشکارا
عر از رستگاري، نابودي و مرگ مراد شا.  تصوير کرده استهمچون امری قطعي در آينده

  .)طنز تضاد (است
  : رم به جرم آنکه همچنان زنده بودممي مي از دفتر »٤٤«در شعر 
  .)٥١ :١٣٨٨شمس، ( کاري نکرد زندگي/ اند همه مرده/  ستايش شاعران داشتبهچه نيازي 

توان   را مي،شعر، بلکه همة اقسام هنر. کند گيربودن مرگ تأکيد مي شمس بر قطعيت و همه
 هاي انساني يک از کوشش ودانگي دانست، ولي هيچفراموشي و جا  تلاش انسان براي مرگ

 يک همچون در اينجا مرگ را شمس ،رو ازاين.  بخشد ايمني را از مرگتواند انسان نمي
مقابل او قطعيت مرگ را در. دهد ابل با جهان انتزاعي شعر قرار ميواقعيت عيني در تق

هاي   کنشدر نگاه شمس، همة. کند انسان براي خلق زيبايي برجسته ميهاي  کوشش
 که همة عمر او ،عرانزندگي حتی به شا. کند وه مي احمقانه جلانساني دربرابر قطعيت مرگ

  . ندک اند، وفا نمي را ستايش کرده
برابر مرگ را انسان در انفعال آلاي من هاي قزل خواني لب از دفتر »٤٤«شمس در شعر 

  :کند برجسته مي
  کاري به او نداريمرويم و اصلاً يکار مما که فقط سر/ آيد آهک زنده بر سر ما بريزد مي.../ زيبا نيست مرگ

  .)٦٢ :١٣٩٤شمس، (
 او به ايستايي و انجمادي است که اشارة.  مرگ و آهک زنده توجه داردشاعر به تضاد ميان

 که با افول کلام و ، پايانيحال، از جملة  درعين،او. آيد از مرگ براي انسان پيش ميپس 
اگرچه انسان . کند می هم اشاره "بودنسرکار" به اصطلاحِ عاميانةطنز وارونگي همراه است، 
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سازي اين اسارت   برجستهمرگ اسير است و هدف شاعر، در چنگال ندارد کاري رگبه م
  . راهي جز غفلت از مرگ نيستحال، براي تداوم زندگي درعين. است

داند و با  ميمتکي  زندگي را به مرگ ، شمسها ملاح خياباناز دفتر » ٢٠«در شعر 
  :)طنز تناقض(کند   بازتعريف مي مرگ، زندگي را از دريچة مرگتأکيد بر قطعيت
  .)٧٧٣ :١٣٩٠شمس، ( ن زندگان است تنها که ادامه داردزندگي با بلعيد

دهد  ه شاعر در آن اصالت را به مرگ مي يادآور شعري از شاملو است کاين نگاه او به زندگي
  :بيند ة مرگ ميو تولد را از دريچ

   .)٩٦٩ :١٣٨٩، شاملو(  اي قرباني کاهش نوزادمرگي/ميلادت مبارک اي واحد آماري
 زندگي را بر مرگ رهر دو شاع.  حاصل گزارش معکوس واقعيت استطنز در هر دو شعر

پاية مرگ شوپنهاور است که زندگي را براين نگاه يادآور عبارت مشهور . کنند بنياد مي
وجود . )١٩ :١٣٨٧معتمدي،  (افتد تأخير مي  مرگي است که هر آن بهزندگي: کند تعريف مي

 فقدان مرگ است؛معناي   فاعل به سوژة فاعل و برعکس، وجود سوژةنبودنناي مع مرگ به
 که در کند ايجاد می طنزهايي تناقض و اين ستنما متناقضاي   مقولهة مرگ انگار،بنابراين

ملو تولد را در ترازوي شا.  به يکديگرندشدن حال تبديلو زندگي درآنها پيوسته مرگ 
آمدن يک نوزاد را دنيا انگاري، به عنصر زمان و با غايتبلکه با حذف  ،گذارد زندگي نمي

انگاشتن همة   نيز ناديده»واحد آماري«عبارت . بيند ار مرگ ميکاهشي موقت در آم
 يعني عدم، هضم ، مطلق و سياهیيتست که در نگاه او در کلها هاي فردي انسان شاخصه

  . داند ض آن يعني مرگ مي به استمرار نقيشوند و شمس نيز تداوم زندگي را وابسته مي
سازي خشونت   براي برجسته،باهدر کمين من باش رواز دفتر » ١٠«شمس در شعر 

  . کشد تواني انسان، مرگ کودک را پيش ميبرابر نامرگ در
کس فراموش  هيچ/ نگران نباش کودکم/ که فراموش کرده به دنيا بيايد/ ست يدربارة کودک/ اين شعر

   .)٧٩٦ :١٣٩٤شمس، ( شود که بميرد نمي
،  استدنيا نيامده دکي که بهکو. شمس در اين شعر مکرراً از طنز تناقض سود برده است

 براي رفع نگراني کسي که هنوز شود  چگونه مي،حال تواند نگران باشد؟ درعين چگونه مي
، به او بشارت داد؟ و اينکه خبر مرگ کسي را به او بدهند چگونه بشارتي  استدنيا نيامده به

فراموش «ر مجهول  عامدانه و آگاهانه از ساختاد؟ وجه ديگر طنز در اينجا استفادةواند بوت
نگران «عبارت . گ استبودن مر ی تأکيد شاعر بر جبردهندة است که نشان» شود نمي
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 و )پس از مرگ( عدم پسيني به انگارة) پيش از تولد(م آغازين زدن عد پيوند»نباش
 مثابة عدم  ميرندگي انسان، وجود او بهواسطة هترتيب، ب نبدي. ديدن آن دو است قامت هم

آورد که  ترصد و توقع را در مخاطب پديد مي، اين »نگران نباش«عبارت . شده است  انگاشته
هم  دهد، اين انتظار به ي وقتي شاعر از قطعيت مرگ خبر ميخبر خوبي در راه است، ول

  .شود ريزد و مخاطب دچار خندة اندوهناک مي مي
  انگارانه به انسان  نگاه تقليلي و طعمه. ج 

ديگر چقدر هم که از انسان، هر.  و از مرگ گريزان استداردگرايش    هستي به فطرتاًانسان
پايه   همبا ديگر موجودات هستيلحاظ مرگ جسماني،  موجودات هستي فراتر رود، به

 اخشنودي از ميرايي انساندادن ن کي از نمودهاي طنز مرگ براي نشان ي،رو  ازايننشيند؛ مي
 مرگ در اين طنز. سان با اشيا و جانوران استکردن ان سازي طبيعت و يکسان برجسته
کند، طبيعت و   و قدرت و غلبة غريزه تأکيد مي،حيواني از انسان تصويري  بر ارائةرويکرد

 و به ،دکن ميدهد، به انسان حمله   قدرتمند نشان ميو انفعال انسانبرابر ناتواني تقدير را در
، در تنانة انسانهاي طبيعي، غريزي و   شاخصتوجه به. پردازد تحقير و استخفاف انسان مي

ض ديگر عر کشد و او را هم ، انسان را از جايگاه انساني فرومي عضوي از طبيعتجايگاه
نمايي انسان  انگاري و حيوان  مرگ با شيء گاه طنز،رهگذر ازاين. دهد موجودات قرار مي

کريچلي،  ( است٣٤يها در طنز گزنده و موهن يوونال ه است که از بارزترين سازمايهمراه
هاي طبيعي تصوير   تقدير و قدرت طعمةمثابة بهدر اين رويکرد، گاه انسان . )٤٥-٤٤: ١٣٨٤

د و حقير، زائعرض حشرات،  همسازي حضور حيواني انسان، او را  گاه با برجسته. شود مي
ي و گاه همتاي فضولات و سرگين و کود که نمادهايي آشکار براشده بر آفرينش  تحميل

 به طنز ٣٥حالت، عنصر تحقير و فتانيک دراين. کنند فناپذيري انسان هستند توصيف مي
مرگ در اين رويکرد بيشتر  طنز. انگيزد را برمیتوجه بيشتر خواننده بخشد و  برجستگي مي

شايد خيام .  لاشوارگي انسان پس از مرگ استناظر بر وجه تنانگي و بعد اکولوژيک انسان و
نگريسته و از طنز براي تصوير گونه به مرگ  نخستين کسي باشد که از اين دريچه و اين

  : برابر مرگ استفاده کرده استان درانگاري انس هيچ
   آب بود و با دريا شدةيک قطر

  آمد شدن تو اندرين عالم چيست؟
  

  يک تکه زمين و با زمين يکتا شد  
  آمد مگسي پديد و ناپيدا شد

  )٢٦: ١٣٨٤خيام،                   (
کشتن، دريدن، خوردن هاي   ارتباط انسان با مرگ با فعلهاي شمس در بسياري از سروده

برابر  او به انسان درانگارانة ار مرگ در بينش شاعر و نگاه طعمهشود که از اقتد بيان مي... و
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از همه از  بيشانگارانه به انسان دربرابر مرگ قليلي و طعمهطنز در نگاه ت. داردحکايت مرگ 
بديهي است . کند تا انگيختگي رواني شاعر را تخفيف دهد طنز تحقير و پرخاش استفاده مي

  .يابد باشد، اين خشونت زباني هم شدت ميکه هرچه انگيختگي بيشتر 
 پنير براي مثابة ه، انسان را دربرابر مرگ ب جهنمباغباناز دفتر » ٥٥«شمس در شعر 

  ): انگاري طعمه(کند  موش توصيف مي
تولد و / ن جهانيم ايطعمة/ ...پنير بشر دوست دارد.../ خورد هايش را مي بچه/ موش همستر است جهان

 ...پيش از آنکه زلزله سبقت گيرد/ بکش برادر من بکش/ ت ناگزير استمرگ واقعي/ زيستن اتفاقي است

  .)٧٣٨ :١٣٩٠شمس، (
 نگاه استخفافي شاعر دهندة  بشر در چنگال مرگ است و نشانديدن دن بشر، طعمهپنيردي
 اصالت را به مرگ  قطعي فلسفيهاي کوتاه و عام و شمس با استفاده از گزاره. ان استبه انس

شعر براي . خواهد رسيدداند که قطعاً روزي به پايان  دهد و زندگي را اتفاقي کوتاه مي مي
 وقتي مرگ.  شاعر به قطعيت مرگ اعتراض داردشده است و در آن بم سروده لرزة زمين

 چشم شاعر، اي بميريم؟ در کند چگونه و به چه بهانه ست، چه فرق ميسرنوشت قطعي ما
ناپذيري  گ است و با توجه به قطعيت و تخلف قطعيت مر اصليواقعيت تراژيک و فاجعة

  . هيچ اهميتي نداردآن مرگ، شکل و زمان 
ن شکاري در دهان  همچو، انسان را دربرابر مرگباغبان جهنم از دفتر »٢٢«و در شعر 

  :بيند لاشخور و گرگ مي
گرگ / چه طعم خوشي دارد مرگ/ در دهان لاشخوري که گرسنه است/ چه طعم خوشي دارد مرگ

  .)٦٨٧ :١٣٩٠شمس، ( ...درد اي که بره و چوپان را با هم مي گرسنه
طعمة مرگ کند و انسان را  رين توصيف ميا شي مرگ ر)طنز تضاد(شاعر به تمسخر 

  .  شاعر استدهندة اهميت موضوع در انديشة  نشانتأکيد و تکرار. بيند مي
 همچون ماري بلعنده سانبرابر ان نيز مرگ را دردر مهتابي دنيااز دفتر » ٤«در شعر 

  : کند توصيف مي
  .)١٥٣ :١٣٩٠شمس، ( ...کند نشخوار مي/ بلبل عاشقي را .../ ماري عبوس

آميزي  ي انساني و سبعيت مرگ را در فاصلة اغراق بر مناسبات عاطف را طبيعت غلبةشاعر
 را براي »عبوس«او صفت . دهد نشان مياست  و بلبل عاشق ايجاد کرده که ميان مار عبوس

گيرد تا اين فاصله را شدت بخشد و طنز  خدمت مي  بهرا براي بلبل» عاشق«مار و صفت 
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مار، در سنت ادبي، نماد . تشديد کنداست  از اين فاصله و گسست ايجاد شده اغراقي را که
تواند استعاره از   نماد عاشق است و در اينجا ميبيمرگ و نيستي و بلبل هم در سنت اد

قابل موارگي انسان، جبر طبيعت را در  با تأکيد بر طعمه اينجا هم شمسدر. شاعر باشد
  . کند جهان انتزاعي هنر برجسته مي

برابر مرگ همانند  را درها  انساندر کمين من باش روباهاز دفتر » ٤٢«در شعر 
  :کند هاي شکننده توصيف مي مرغ تخم

 روي؟ کنان به کجا مي مان سبد را در دستت گرفته و بازيآس/ ...لرزيم هايي که کنار هم مي مرغ ما تخم... 
  .)٨٥٣ :١٣٩٤شمس، (

ب قرار اطخم آسمان را اعرتواند داشته باشد؟ وقتي ش يمرغ چه وجهي م تشبيه انسان به تخم
 تقدير تصوير  بازيچةشعر، انساندر اين . کند دهد، آشکارا بر جبرآميزبودن مرگ تأکيد مي مي

مانا که شمس . هاي بازيگر قطعي است مرغ در دست بديهي است که شکستن تخم. شده است
نظر سروده نيز همين تصوير را در ،بروسانغلامرضا اش،  اي که براي دوست درگذشته در مرثيه

  : دهد انگارانه نشان مي ءي دربرابر مرگ با همين نگاه شداشته است و حقارت انسان را
 در حد خواندن نامتان او دانش او تنه/ مد آمرگ/ ...شود يو دور م/ گذارد در سبدي مي دارد شما را برمي

    .)٥٠٤ :١٣٩٤شمس، ( بود
 مثابة ها به ند و او به همة انسانه کساني هستد قربانيانش چکن  فرق نميبراي مرگ
  .  دهد  هجمه قرار ميهدف مرگ را  شاعراينجا از معدود مواردي است که. کند طعمه نگاه مي

  :باغبان جهنماز دفتر » ١١«در شعر 
  .)٦٧١ :١٣٩٠شمس، ( که عقب نماند/ رود گوسفندي که از پي کودکان مي/ رود داند که به قربانگاه مي نمي

ر  دمرگ. انسان قرباني مرگ است. تواند رمز انسان و قصاب رمز مرگ باشد گوسفند مي
 مسلخ و انسان مثابة در اينجا دنيا به. شود م ميها به او خت پايان راه نشسته است و همة راه

  . قرباني مرگ تصوير شده استةمثاب به
 نگاهي تحقيرآميز به  فلسفي نيز با طنزباغبان جهنماز دفتر » ٣٧« شمس در شعر

  : جايگاه انسان در نظام آفرينش و اسارت او در چنگ مرگ دارد
و /  از ساس کمتر استکه مسافرش/ اي سرراهي زيستن عمري در مسافرخانه/ شويم که بميريم رگ ميبز

  .)٧١٢ :١٣٩٠شمس، ( ريزد سم فرو مي/ اش زده از دوش زنگ
از گزارش  »شويم که بميريم بزرگ مي«. اند  با طنز تلخ درآميخته، همگين شعر،تشبيهات اي
کند و  اي سرشار از مرارت تشبيه مي ها را به مهمانان مسافرخانه  آدمشاعر.  استحمق لبريز

کوه از کوتاهي  شِ دنياديدنِ مسافرخانه. يا خود مرگ باشدبارگي هستي  تواند رمز رنج سم مي
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 درشاعر . داردريشه در سنت ادبي است که وابسته اهي عمر و قطعيت مرگ است و به نگ
. ا ساس سنجيده استلحاظ جايگاه و شأن ب لحاظ کمي و هم به ، انسان را هم به"کمتر"واژة 

  . داردنگاه استخفافي طنز تحقير برخوردار است و به انسان هر دو وجه از 
 طنزآميز دارد، بر مسئلة  اگرچه زباني، نيزدر مهتابي دنيا از دفتر »مور«شمس در شعر 

پرسد که آيا  بيند و مي ر مي مرگ و قطعيت مرگ را از مقولة شروشود،  دقيق ميرشرو
 بهاري در راه است؟ تصاوير فاجعه در اين شعر نشينان زندگي  تاريکراستي براي همة هب
يگر پايگي انسان و د در اينجا هم با هم. آميز هستند  اغراقراي تأثير عاطفي بر مخاطبب

هاي تاريک زندگي را برجسته  سرايي تأکيد دارد و جلوه شعر بر سياه. انوران مواجه هستيمج
  :کند تا کليت زندگي را تلخ و دردآور نشان دهد مي

  .)١٤٤ :١٣٩٠شمس، ( ...مور عينکي/ مار فلج/ خرگوش لوچ/ پندارد چيز را هنوز بازي مي اي که همه کودک مرده
شاعر . کند بودن آن تأکيد مي بيند و بر جبرآميز و نادلخواه ر ميوة شر مرگ را از مقولشاعر

 از »کودک مرده«تصوير . کند  خشونت مرگ، مرگ کودک را مطرح ميسازي براي برجسته
 را تواند خشونت مرگ گناهي که نمي  برخوردار است، کودک بيیاطفي شديدقابليت ع

طنز  (د دوباره زنده خواهد شدکن پندارد و گمان مي درک کند، مرگ خود را بازي مي
ر اي از فجايع و شرو  حلقه اعتراضي آشکار به خشونت مرگ دارد و آن را شعر.)تناقض

اي  ر با صفت يا گزارهطرح هريک از شرو. نشاند ها مي ستيکنار ديگر کابيند و در مي
خند مبدل  يشآميز و با ملاحظات زباني همراه است که بغض را در مخاطب به ن خنده

قدان مناسبت زباني و تطابق دليل ف ه ب،...مور عينکي، خرگوش لوچ، مار فلج و. دکن يم
 هستند »طنزآميز« تعبير سليماني، دار و به  خندهی ميان صفت و موصوف، ترکيباتاي مقوله
ه کار گرفته شوند، در مخاطب خند نظر از هر بافت که در آن به  صرف،کاربردن آنها که به

 در فضاي تراژيک آميز اين کلمات  وجه خنده، البته.)٢٧٠ :١٣٩١يماني، سل (دکن ايجاد مي
  .شود اثر مي متن خيلي زود بي

  بيم تجزيه و فروپاشي. د
 نتيجة نگاه نسان پس از مرگبديهي است که تأکيد و توصيف فرايند تجزيه و فروپاشي ا

رگي پس از مرگ  و گندبا بدن تجزيةتصاويري که شمس از. انگارانه به انسان است طعمه
خورند و  چشم مي ها به سروده هاي شخصي و در سوگ دهد، بيشتر در مناسبت دست مي به

 و تباهي  همايي واژگاني که بر فساد،انگيز و آميخته با خشونت هستند و در آن معمولاً ترس
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 ،)١٣٦٤ (خاکستر و بانو جمله در مجموعةاز. ستدارند برجسته ادلالت  انسان وجود تنانة
 اين ،دهد عرانه را در تقابل با خشونت حادثة مرگ مادرش بازتاب مي شاعر تقابل حس شاکه
جمله در از. کند  از طنز در تصوير تجزيه ارائه ميهايي اه بسامد دارد، اما گاه شاعر رگهنگ

   :کند صوير مي بيم تجزيه و فروپاشي انسان را ت، شمسدر مهتابي دنيااز دفتر » انتها«شعر 
ها و  و کرم/ شود هاي مهيبي در روحش باز مي رهحف/ خيزد ر چهار ستون ويران تنش برميي داهباد سي

   .)١٩٠ :١٣٩٠شمس، ( لولند پايان مي در شعفي بي/ مورچگان
تصوير . کند کمک طنز تشخص مطرح مي انگاري به انگارة تجزيه را درکنار طعمهشاعر 

اي چون کرم و  افتادهپا ت حقير و پيشر شادماني موجوداراببنابودي و فروپاشي انسان در
زدن صورت معمول و معهود است و  بخشي همراه است، برهم که با طنز جان ،مور

 چيرگي و فاعليت حشرات کوچک سازي شاعر با برجسته. کند دليل خنده ايجاد مي همين به
 و کند کجي مي  به انسان دهن،حقيقتنسان، دربرابر ميرايي و فروپاشي اارزش در و بي

  .کند حقارت انسان را گوشزد مي

  گيری نتيجه
طنز . دمرگ وارد شواي ماهيتاً تراژيک همچون   قابليت آن را دارد که حتی در پديدهطنز

. جعه است آني در گزارش فاي در مرگ است و هدف آن ايجاد وقفةانداز  حاصل دستمرگ
 توانسته است در طنز هاي   قابليتانديش است که با اشراف بر  شاعري مرگشمس لنگرودي

طنز . مک بگيرد مرگ کهاي خود دربارة  از طنز در طرح انگارهناختي خودش رويکرد هستي
و جبرآميزي مرگ، و تأکيد بر کلي متضمن اعتراض به قطعيت طور مرگ در شعر شمس به

 کند، تلخ و اصد انبساطي را دنبال نميانگاري و لاشوارگي انسان پس از مرگ است، مق طعمه
. انکار و مخالفت استصدد نفي، هاي نقيضي و در ده و هجومي است و مبتني بر گزارهنگز

ميان اين در. کند دهاي متنوع طنزآفريني استفاده ميهاي مرگ از شگر انگاره شمس در طرح
ها و  يان زيبايي که عمدتاً حاصل توجه شاعر به تناقض م،شگردها، طنز تضاد و تناقض

  که غالباً نشانة، و طنز تحقير و پرخاش،مرگ استيت هاي زندگي و قطع دلبستگي
نسان را دنبال ت و هدف تحقير ابرافروختگي عاطفي شاعر از ميرايي و فناپذيري انسان اس

اهد طنز مرگ در شعر شمس از بررسي شو. توجه شاعر هستندکند، بيشتر در کانون  مي
مرگ براي  ن دارد و از طنزي تقليلي به انساشود که او در اين رويکرد نگاه آشکار مي

سازي طبيعت و فرايندهاي  اهر زندگي، تأکيد بر جبر، برجستهزدايي از هستي و مظ مفهوم
انگاري  و تنهايي انسان، تحقير انسان، شيءديت طبيعي در آغاز و فرجام انسان، تأکيد بر فر
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بخشي به   کرامتهايي که درصدد  او و هجوم به انگاره تصويري حيواني ازانسان و گاه ارائة
  . کند انسان هستند استفاده مي

  نوشت پی
1. Satire 
2. Ambivalence 
3. Black/dark satire 
4. Gallows Satire 
5. Mazoxistic Satire 
6. Satire of Death 
7. Comic Romic 
8. Ticklish Subjects 
9. Sublime Subjects 
10. Incongruity 
11. Immortal 
12. Death Trieb 
13. Macabre Stories 
14. Bio-psychologic 
15. Allen Klein 
16. Mocking Death Ceremonies 
17. Superiority Theory 
18. Gallowshumor 
19. Death Humor 
20. Der Humor 
21. Release 
22. Absence 
23. Indifference 
24. Grotesque 
25. Grotte 
26. Alienation 
27. Thanatology 
28. Fear and Anxiety of Death 
29. Fear of Annihilation 
30. Fear of Disintegration 
31. Fear of Resurrection 
32. Fear of Torcher 
33. Objectification 
34. Juvenalian Satire 
35. Phethonic 
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